
دفاع همه  ایرانیان
از ایران

مــن هم هر شــب به خاطر ایــران به 
خیابــان مــی روم و می خواهــم بدانم در 
شــهرم چه می گــذرد. از اینکــه آدم های 
معمولی مدام در حال کشته شدن هستند 
ناراحت و از اینکه کودکان از هر صدایی به 
هم می ریزند نگران هستم. اما در خیابان ها 
غیر از اندک مردم رهگذر عده ای هستند که 
انــگار با خیلی دیگر از مردمی که معمولا 
می بینم متفاوت اند. اما با هر بار چرخ زدن 
شبانه در خیابان، این پرسش برایم مطرح 
می شود که چرا «دور از تو اندیشه  بدان» را 
درباره «ایران» نمی شنوم؛ شعری که ده ها 

سال است ایرانیان زمزمه اش می کنند.
این روزها بیــش از هر زمان دیگری به 
صداهایی نیاز داریم که دل های بیشتری را 
کنار هم بنشاند. رسانه ای که نامش «ملی» 
اســت می تواند در چنین روزهایی نقشی 
بزرگ در ایجاد این همدلی داشــته باشد. 
نه فقط با خبر و تحلیــل، بلکه با یادآوری 

آنچه میان ما مشترک است: ایران. 
آیــا اگــر کســی در ایــن روزهــا، پای 
برنامه های صداوســیما بنشــیند، صدای 
خود، شــکل خود و خود را بــرای دفاع از 
ایــران می یابد؟ در میان این برنامه ها البته 
گاهی به دردهــای واقعی مردم ایران هم 
پرداخته می شــود؛ مثل ارتبــاط با میناب 
و مــادران داغــدار دانش آموزانــی که در 
حمله به مدرسه شــان جان باختند. چنین 
فاجعه هایی قلب همه ما را می فشــارد و 
یادآوری آنها ضروری است. اما در کنار خبر 
و تحلیل، چیزی هست که می تواند دل ها 
را ســریع تر به هم نزدیک کند: موسیقی و 

فرهنگ مشترک. 
در یک قرن گذشــته، آهنگ ســازان و 
خوانندگان ایرانی آثار فراوانی در ستایش 
ایــران آفریده انــد؛ آثــاری که نســل های 
مختلف با آنها خاطره دارند و با شنیدنشان 
حس مشــترکی پیدا می کنند. شاید خوب 
باشد در چنین روزهایی، این گنجینه بیشتر 
شــنیده شــود؛ موســیقی هایی که وقتی 
در خیابــان پخش شــوند یا مــردم با هم 
بخوانند، احســاس همدلی و همراهی را 

تقویت کنند.
با هر جابه جا کردن کانال های تلویزیون 
که ایــن روزها چــاره ای جــز آن برایمان 
باقی نمانده است، افسوس و جای خالی 
این ســرودها بیشــتر و بیشــتر می شود: 
 «ای ایــران»؛ شــعر حســین گل گلاب، 
صــدای  بــا  خالقــی،  روح االله  آهنــگ 
غلامحســین بنان.  «ســپیده (ایران ای 
ســرای امید)»؛ آهنگ محمدرضا لطفی، 
با صدای محمدرضا شــجریان.  «ایران 
جوان»؛ بر پایه مارش میهنی آلفرد لومر، 
با اجرای مشــهور سالار عقیلی.  «خاک 
مهرآیین»؛ با صدای محمدرضا شجریان.
 «سرزمین مادری»؛ با صدای محمد نوری. 
 «ای ایران ایران»؛ با صدای محمد نوری. 
 «وطن»؛ آهنگ علی تجویدی، با صدای 
غلامحسین بنان.  «خلیج فارس»؛ اثر و 

اجرای محسن نامجو.
در روزهای جنگ ۱۲روزه هم هنرمندان 
بسیاری همراه مردم شده اند و قطعه هایی 
تازه منتشــر کرده اند؛ از جمله اجرای علی 
قمصــری در فضای باز بــرج آزادی برای 
مردم ایــران، قطعه «برای تــو بمیرم ای 
ایرانم» با صــدای ســالار عقیلی، قطعه 
«علاج» از محســن چاووشــی و «جهان 
ســتم» با صــدای همایــون شــجریان و 
آهنگسازی غلامرضا صادقی. شاید مهم تر 
از همه، این باشــد که میــدان برای همه 
ایران دوســتان باز باشد. کسانی که ممکن 
است در ســلیقه، نگاه یا شیوه بیان با هم 
متفاوت باشند، اما در یک چیز مشترک اند: 
دوست داشــتن ایران و مخالفت با ویرانی 

آن. 
بگذاریــم فضایــی ایجــاد شــود که 
هرکس به شــیوه خودش از ایــران دفاع 
کند؛ یکی با موســیقی، یکی با شعر، یکی 
با کمــک به هم وطنــان، یکی بــا روایت 
زندگی روزمره. ایران کشوری متنوع است 
و ایــن تنوع بخشــی از زیبایی آن اســت. 
به رسمیت شــناختن این تنوع می تواند به 
همبســتگی کمک کند. شــاید کسی از ما 
خوشــش نیاید یا ســلیقه اش بــا ما فرق 
داشته باشــد، اما همچنان عاشق ایران و 
مخالف تجاوز و ویرانی کشــورش باشــد. 
خوب اســت در خیابان و در رســانه ملی، 

برای چنین صداهایی هم جا باز شود.
موســیقی هیئتــی شــاید به ســلیقه  
گرداننــدگان صداوســیما و کمپین هــای 
خیابانی نزدیک باشد، اما بسیاری از مردم 
متفاوت هستند. این روزها بیش از هر زمان 
دیگری لازم است تلاش برای جذب همه 
ایران دوستان باشد، نه فقط عده ای محدود 
که ســلیقه ای خــاص دارند. اگــر چنین 
فضایی شــکل بگیرد، شــاید دوباره همان 
حس قدیمی زنده شــود: اینکــه ایران، با 
همه تفاوت ها، خانه مشترک همه ماست.
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دیــروز بلافاصله پس از آنکه مســعود پزشــکیان، عضو شــورای 
موقت رهبــری و رئیس جمهور، خبر تصمیم شــورای رهبری مبنی بر 
توقف مشــروط حملات به کشورهای همســایه و عذرخواهی از آنان 
را منتشــر کرد، کســانی که در این چنــد روز در برابر تجــاوز آمریکا و 
اسرائیل زبان به کام گرفته بودند، ناگهان به حرف آمدند و زبان به نقد 

پزشکیان گشودند.
چند چهره نام آشنا و نماینده مجلس از جمله کسانی هستند که به 
نکوهش پزشکیان پرداخته اند. اینها همان هایی اند که تا دیروز گفتن هر 
سخنی را که به تشخیص خودشان مخالف دیدگاه های رهبری ارزیابی 
می کردند، کفر و خروج از مســیر می دانستند و برای خاموش کردن هر 
صدای متفاوتی آماده بودند. اما اکنون همان ها در برابر تصمیم نهادی 
که طبق قانون اساسی جانشــین رهبری شده است، به سرعت زبان به 

اعتراض گشوده اند.
اگر راســت می گویند و صداقت دارند، باید به یک اصل روشــن تن 
بدهند: طبق قانون اساسی، شورای موقت رهبری جایگزین رهبر شهید 
اســت و همه اختیارات رهبری به این شورا واگذار شده است. افزون بر 
آن، مجمع تشــخیص مصلحت نظام نیز این اختیارات را به طور کامل 
به این شــورا تفویض کرده اســت؛ بنابراین تصمیمی که از ســوی این 
شورا اعلام می شــود، نه تصمیمی شخصی یا سلیقه ای، بلکه تصمیم 
نهادی است که در شــرایط بحرانی مسئولیت هدایت کشور را بر عهده 

گرفته است.
در چنین شــرایطی انتظار می رود کسانی که سال ها از لزوم تبعیت 

از ساختارهای رسمی و تصمیم های حاکمیتی سخن گفته اند، خود نیز 
به همان اصل پایبند باشند. اما آنچه امروز می بینیم، چیز دیگری است. 
همان کســانی که دیروز هــر نقدی را برنمی تافتند، امروز با شــتاب در 
صف منتقدان ایســتاده اند؛ نه برای تقویت همبستگی ملی، بلکه برای 

گشودن جبهه ای تازه در فضای عمومی کشور.
ایــن رفتــار در زمانی رخ می دهد کــه جامعه بیــش از هر چیز به 
آرامش، عقلانیت و همدلی نیاز دارد. کشــور روزهای دشواری را پشت 
ســر می گذارد. مردم زیر فشــار جنگ، ناامنی و نگرانی های اقتصادی و 
اجتماعی زندگی می کنند. در چنین وضعی، طبیعی است هر تصمیمی 
که بتواند از گســترش تنش ها بکاهد و از وارد شــدن آســیب بیشتر به 
کشــور جلوگیری کند، باید با نگاه مســئولانه و ملی بررسی شود، نه با 

هیاهو و جدال های جناحی.
تصمیم شــورای رهبری برای توقف مشروط حملات و عذرخواهی 
از کشورهای همسایه، فارغ از اینکه چه ارزیابی های متفاوتی درباره آن 
وجود داشــته باشد، تلاشی در راســتای کاهش تنش های منطقه ای و 
جلوگیری از گسترش بحران است. چنین تصمیم هایی در شرایط جنگی 
معمولا با هدف باز کردن روزنه ای برای آرام شدن فضا و کاستن از فشار 

بر جامعه اتخاذ می شوند.
اما به جای آنکه این تصمیم به  عنوان تلاشــی برای مدیریت بحران 

بررسی شود، برخی ترجیح داده اند آن را دستاویزی برای حمله سیاسی 
تازه قرار دهند. گویی در ذهن آنان، رقابت و نزاع داخلی حتی در چنین 
شــرایط حساســی نیز باید ادامه پیدا کند. واقعیت این اســت که یکی 
از عوامل مهم نارضایتی اجتماعی در ســال های گذشته، همین فضای 
محدودکننده و سیاســت های سخت گیرانه ای بوده است که بسیاری از 
همین منتقدان از آن حمایت کرده اند. اکنون نیز به جای آنکه از فرصت 
پیش آمده برای تقویت همبســتگی ملی اســتفاده کنند، دوباره همان 

مسیر تقابل و تفرقه را در پیش گرفته اند.
جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به مســئولیت پذیری سیاسی 
نیاز دارد. اختلاف نظر طبیعی اســت، اما اختلاف نظر زمانی ســازنده 
اســت که در چارچوب منافع ملی و با هدف تقویت جامعه بیان شود، 
نه برای تضعیف نهادی که در شــرایط بحرانی مسئولیت اداره کشور را 

بر عهده گرفته است.
اگر قرار اســت از کشور و مردم دفاع شــود، نخستین گام آن حفظ 
انســجام داخلی اســت. هر ســخن و هر موضعی که این انســجام را 
تضعیف کند، ناخواسته به سود همان نیروهایی تمام می شود که امروز 

کشور را زیر فشار قرار داده اند.
در روزهایی چنین حســاس، شاید مهم ترین وظیفه همه ما -چه در 
قدرت و چه بیرون از آن- این باشــد که به جای افزودن بر شکاف ها، به 
تقویت حس مشــترک سرنوشت و مسئولیت ملی کمک کنیم. فقط در 
چنین فضایی است که جامعه می تواند از بحران ها عبور کند و آینده ای 

آرام تر برای خود بسازد.

علیه انسجام ملی

روان خوانی

جنگ خوانی

صبح روز شــنبه مورخ نهم اســفند در یکــی از اتاق های یک مرکز 
مشــاوره دولتی نشســته ام و روبه رویــم دختر نوجوانی قــرار دارد که 
میل و شــوق به زندگی در او روز به روز کم فروغ تر می شــود؛ رنجیده از 
والدینی که با طردها و پذیرش مشــروط شــرمی عمیق را در وجودش 
کاشته اند. نیم ساعتی است که با صدایی شرم زده و غمگین از اقدامات 
قبلی اش برای آسیب به خود سخن می گوید. ساعت دقیقا ۹:۴۰ صدای 
شدید پرواز جنگنده  به گوش می رســد. دختر نوجوان لبخندی می زند 
و می گوید چه جلسه تاریخی ای خواهد شد! سریع بلند می شویم و به 
طبقه پایین ساختمان می آییم. نگهبان ورودی ساختمان از بیرون فریاد 
می کشد در ساختمان نمانید، بیرون بیایید. همه حاضران در ساختمان 
به بیرون هجــوم می برند. دو جنگنده با فاصلــه ای نزدیک از زمین بر 
فراز خیابان ولیعصر به سمت پایین می روند و ثانیه هایی بعدتر صدای 
انفجار می آید. همهمه  و آشوبی در فضا حاکم شده است. ذهنم گنگ 
و مغشــوش شده است. شاید یک دقیقه در محوطه مبهوت ایستاده ام 
که ناگهان یاد دخترم که در مدرســه حضــور دارد می افتم. اضطراب 
در تمام بدنم پیچ می خورد. ابتدا ســعی می کنم با دیدن نشــانه های 
اضطراب در بدنم کمی شــدت آن را تنظیم کنم. همین درک اضطراب، 
توان می دهد تا به سرعت به سمت پارکینگ بروم. وارد خیابان ولیعصر 
که می شوم، هنوز پنج دقیقه هم از پرواز جنگنده هایی که ناقوس شوم 
جنگ را به صدا درآورده اند نمی گذرد اما خیابان در همین فاصله قفل 
شــده است. در پیاده روها دانش آموزان رهاشــده از مدارس موج موج 
حرکت می کنند. نیم ســاعت بعد به مدرســه دخترم می رســم. قبل تر 
اطــلاع داده اند والدین نگران فرزندشــان نباشــند، چراکه بچه ها را به 
زیرزمین مدرســه منتقل کرده اند و جایشــان امن است. همان طور که 

منتظر هستم، دختر دیگری از در مدرسه بیرون می آید و در آغوش مادر 
گریه می کند. هق هق کنان به مادر می گوید خیلی ترســیدم. دخترم که 
بیرون می آید ســعی می کند چهره هراسانش را آرام نشان دهد. سوار 
ماشین که می شویم از احساساتش می پرسم. می گوید از صدای شدید 

هواپیما تعجب کرده است و بعد از ترسش می گوید.
وارد بزرگراه کردســتان می شویم. از ابتدای تونل نیایش قفل است. 
با ســرعتی نهایتا ۱۰ کیلومتر از کنار بخشــی از ستاد فراجا که هنوز آثار 
جنــگ ۱۲روزه را بر تن خود دارد می گذریم. هوا به شــدت گرم اســت. 
راننــدگان در ترافیک مبهــوت به همدیگر نگاه می کننــد. کمی قبل از 
ظهر است که به انتهای بزرگراه کردستان می رسیم. صدای پدافند بلند 
می شود و کمی بعدتر صدای انفجاری از سمت جنوب. سرها به سمت 
آســمان بالا می رود تــا رد صدا را ببینند. به خانه که می رســیم حدود 
ساعت یک است. باور اینکه یک مسیر نیم ساعته را سه ساعته طی کنی 

بسیار سخت است.
دو ســاعت بعدتــر دوباره بــرای کاری بیرون مــی روم. گویی تمام 
ماشــین هایی که اتوبان ها و خیابان هــا را قفل کرده بودند به ناکجاآباد 

رفته اند. شــهر در خلوتی عجیب فرورفته اســت و از اضطراب آشکار 
شهروندانش خبری نیست. مردم به خانه هایشان پناه برده اند. اطلاعیه 
دبیرخانه شــعام منتشــر می شــود که از مردم تهــران می خواهد اگر 

می توانند از شهر بیرون بروند.
می خواهم مطلبی بنویســم برای کاهش اضطراب مردم جنگ زده، 
اما می بینم نیازی نیســت. سازوکار طبیعی بقا در انسان خودش کارش 
را بلد اســت؛ عده ای از شهر بیرون می روند، عده ای که نمی خواهند یا 
نمی توانند راهی می یابند برای امن ماندن و البته همه در وجود خویش 
میزبان احساســات شــدیدی هستند که وظیفه شــان چیزی نیست جز 

حفاظت از جان.
می دانم ایــن جنگ نیز همچون همه جنگ هــا روزی تمام خواهد 
شــد؛ با تمام جان های عزیزی که پر گشــودند و جراحت هایی که روان 
میلیون ها انســان را زخمی کرده انــد. به یاد گفته دکتر اســتیون هیز، 
روان شــناس و بنیان گذار رویکــرد درمانی مبتنی بر پذیــرش و تعهد، 
می افتم: «زندگی، زیســتن در میدان جنگ را می داند. انســان در چنین 
میدانی زخم هایی بر جانش می نشــیند اما اگــر می خواهد زنده بماند 

باید حرکت کند».*
و امید در این روزها، فقــط روزنه غریزه زندگی در برابر غریزه مرگی 
اســت که با صدای هر انفجاری خودش را نشــان می دهد. و امید در 
این روزها یعنی پذیرش دردی که تجربه می کنیم و کوتاه مدت  دانستن 

رنجی که می بریم.
چه خوش سرود مرحوم قیصر امین پور:

سراپا اگر زرد و پژمرده ایم/ ولی دل به پاییز نسپرده ایم
گواهی بخواهید اینک گواه/ همین زخم هایی که نشمرده ایم!

تا امروز بیش از هزار و صد نفر ایرانی در حملات اســرائیل و  آمریکا 
جان باخته اند. رفتار درســت هنــگام حمله هوایی یــا صدای انفجار 
یا فعال شــدن پدافند هوایی می تواند از حجم آســیب ها بکاهد. شاید 
بهترین کار این اســت که فورا، یعنی کمتــر از یک دقیقه، به محل امن 
برویــد و از پنجره ها و دیوارهــای بیرونی دوری کنید. پشــت به محل 
احتمالــی انفجار روی زمین دراز بکشــید و دهان را کمی باز نگه دارید 
و دســتان تان را روی سر بگذارید. سر را با دست یا بالشت بپوشانید تا از 

ترکش محافظت شود. 
اگر در فضای باز هســتید، ســریعا نزدیک ترین پناهگاه مستحکم را 
بیابید. در صورت نبود دسترســی، روی زمین دراز بکشــید و سر خود را 
بپوشانید. اگر هیچ پناهگاهی در نزدیکی نیست، روی زمین دراز بکشید، 
از فضاهای باز، دکل های برق، خودروهای پارک شده و پنجره ها فاصله 
بگیریــد. از تیرهای چراغ برق دور شــوید. از مخازن ســوخت و پمپ 
بنزین ها فاصله بگیرید. اگر به ســاختمانی نزدیک هســتید، به سرعت 
وارد آن شــوید. اقدامــات حیاتی پس از حمله: چنــد دقیقه در محل 
امن بمانیــد و از پایان موج انفجار مطمئن شــوید. محیط اطراف را از 
نظر خطر (ریزش، آتش ســوزی، نشــت گاز) بررســی کنید. در صورت 
آسیب دیدگی جدی ساختمان، ســریعا و با احتیاط تخلیه کنید. هنگام 

ترک ســاختمان، از آسانســور به هیچ وجه اســتفاده نکنیــد. از تماس 
با اشــیای مشــکوک (موشــک عمل  نکرده و مواد منفجره) خودداری 
کنیــد. از کنجکاوی و تجمع بی مورد در محــل انفجار خودداری کنید. 
از تماس های غیرضروری و اشــغال خطــوط تلفن پرهیز کنید. مصرف 
ســوخت خودرو را مدیریت و تا حد امکان از تــردد غیرضروری پرهیز 

کنیــد. راه را بــرای عبور خودروهــای امدادی باز کنیــد. اگر هم دچار 
استرس هســتید، تنفس ۴-۵-۶ را تمرین و انجام دهید. این تکنیک به 
تنظیم سیستم عصبی شما کمک می کند: به آرامی و عمیق، چهار ثانیه 
هــوا را به داخل ریه ها بکشــید. نفس خود را به مــدت پنج ثانیه نگه 
دارید. به آرامی و کامل، هوا را در مدت شش ثانیه از دهان خارج کنید. 
تکرار این چرخه تنفسی، بدن شما را از حالت جنگ یا گریز خارج کرده 

و به حالت آرامش بازمی گرداند.
در روزهــای گذشــته، برق برخی مناطق قطع شــده اســت. برای 
همین بهتر اســت ترتیبی انجام دهید که پاوربانک ها، موبایل و لپ تاپ 
شــما حتما شارژ باشــد. برخی شــماره های ضروری را یادداشت کنید 
یــا درِ پارکینــگ را بدانیــد چگونه بدون بــرق باز کنید. اگــر این مورد 
رخ داد، بهتــر اســت درِ یخچــال و فریزر را باز نکنیــد. غذاهایی را که 
زودتر فاســد می شــوند، اســتفاده کنیــد و غذاهایی را کــه ماندگاری 
بیشــتر دارند  برای روزهای آینــده نگاه دارید. تمام ســیم های خانه را 
از پریز برق جدا کنید. روشــنایی صفحه گوشــی را کــم کنید، اینترنت 
گوشــی را برای حفــظ باتری آن قطع کنید. شــاید اگر شــرایط خیلی 
بحرانی شــد، بتوانید از باتری ماشــین برای شــارژ موبایل و پاوربانک 

استفاده کنید.

زندگی زیستن در میدان جنگ را می داند *

چند مورد اضطراری برای مواقع جنگی

و ثبت واقعیت های جنگعکاسان 
ایســنا در گفت وگویی با عکاسان خود درباره 
حضورشان در صحنه های جنگ و  حمله به 
گوشه گوشه کشــورمان، گزارشی منتشر کرده است. 
عکاسان خبری در روزهایی که حمله نظامی آمریکا 
و اســرائیل بــه ایــران ادامــه دارد، در خیابان ها و 
محل هــای اصابــت موشــک حاضر می شــوند تا 
واقعیتِ آنچه را رخ می دهد ثبت کنند؛ کاری که به 
گفته آنها، بــا خطر لحظه ای انفجار، فشــار روانی 
شدید و مسئولیت روایت حقیقت همراه است. آنان 
در این گزارش از تــرس، خطر و در عین حال تعهد 
حرفه ای برای ثبت تاریخ صحبت کرده اند. خطر در 
چنین شــرایطی دائمی اســت و هیــچ نقطه ای را 
نمی توان کاملا امن دانست. ممکن است گروهی از 
عکاسان برای ثبت تصاویر به محلی بروند و دقایقی 
بعد همان نقطه بار دیگر مورد هدف قرار بگیرد. در 
این شــرایط آنان نیز مانند خبرنگاران، پرســتاران و 
نیروهای امدادی در خطر هســتند تا بتوانند آنچه را 
رخ می دهد ثبت کنند؛ زیرا در بسیاری از مواقع اصلا 
مشــخص نیست هدف بعدی حمله کجاست. آنان 
در محل حاضر می شــوند تا در چنین شــرایطی به 
ثبــت واقعیت بدون جانبــداری بپردازند. آنان قرار 
اســت اتفاق ها را همان طور که هستند و به صورت 
صادقانــه ثبــت کنند. به ویژه انتشــار ایــن تصاویر 
می تواند به مخاطبان در گوشــه و کنار جهان، نشان 
دهد در ایران و در واقعیــت چه اتفاقی رخ داده و 
چه کســانی تحت تأثیر این حمــلات قرار گرفته اند. 
این نکته هم حائز اهمیت است که ثبت تصاویری از 
ویرانی یا پیکرهای مردم در کشوری که به آن تعلق 
دارند، تجربه ای است که به راحتی از ذهن عکاسان 

پاک نمی شود.
گاهی عکاســان پشــت دوربین بغض می کنند. 
اینکه فکر کنند به عنوان عکاس ازبین رفتن بخشــی 
از کشور یا پیکرهای مردم را ثبت می کنند، تأثیری بر 
آدم می گذارد که شاید به این راحتی فراموش نشود.

درباره جنگاعتراض به ویدئوی کاخ سفید 
 کاخ سفید ویدئویی در شبکه های اجتماعی 
منتشــر کرده بود با عنوان «عدالت به شیوه 
آمریکایــی» که در آن از صحنه هایــی از چند فیلم 
«شــجاع دل»،  گان»،  «تــاپ   جملــه  از  مشــهور 
«ســوپرمن»، «تبدیل شــوندگان»، «مرد آهنی ۲» و 
اســتفاده  جــدای»  آخریــن  ســتارگان:  «جنــگ 

شده بود.
اســتیلر در واکنــش بــه ایــن ویدئو در شــبکه 
اجتماعی ایکس نوشــت: «کاخ سفید، لطفا صحنه 
مربــوط به فیلــم «توفاو اســتوایی» را حذف کنید. 
مــا هرگز اجــازه اســتفاده از آن را نداده ایم و هیچ 
علاقه ای نداریم بخشــی از ماشــین تبلیغاتی شما 

باشیم. جنگ، فیلم سینمایی نیست».
این نخســتین بار نیســت که کاخ سفید و ترامپ 
از فیلم هــا یا موســیقی در شــبکه های اجتماعی 
بــرای ســتایش رئیس جمهــور یــا برنامه هایــش 

استفاده می کنند.
ســال گذشته نیز در پســتی که یورش های اداره 
مهاجرت آمریکا را نشــان می داد، از آهنگ «جونو» 
اثر ســابرینا کارپنتر استفاده شد. پیش از آن نیز کاخ 
ســفید در ویدئویی که در ماه نوامبر منتشــر شد، از 
آهنگ «سرنوشــت اوفلیــا» اثر تیلور ســوئیفت در 
تدوینی برای تجلیل از ترامپ اســتفاده کرده بود؛ با 
وجود آنکه ترامپ بارها در شبکه های اجتماعی از 
ســوئیفت انتقاد کرده است. این خواننده درباره آن 

ویدئو واکنشی نشان نداد.
به گــزارش ورایتــی، دولت ترامپ بــدون هیچ 
ابایــی از فناوری هــوش مصنوعــی در ویدئوها و 
تصاویر ثابت اســتفاده کرده است تا آنچه منتقدان 
«اســلوپاگاندا» (ترکیبــی از محتــوای بی کیفیت و 

تبلیغات سیاسی) می نامند تولید کند.
همچنیــن مشــخص نیســت کاخ ســفید چه 
زمانی یا اساســا آیــا برای اســتفاده از این کلیپ ها 
در ویدئــوی جدیــد اجازه گرفته اســت یــا نه. در 
موســیقی دانان  و  هنرمنــدان  اخیــر،  ســال های 
سرشناس بســیاری با کاخ سفید درگیر شده اند؛ زیرا 
آثارشــان بدون هماهنگی قبلی مورد استفاده قرار 

گرفته است.
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